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Abstract 

The realization of comprehensive justice is one of the most significant 

ideals of human history, which will be achieved in the Era of 

Reappearance of Imam Mahdi (AS). The problem of this research is 

addressed in two dimensions: first, the common perception of Mahdist 

justice, which is often viewed as miracle-oriented and reliant solely on 

the Imam's abrupt intervention in the process of establishing justice; 

and second, the formalistic interpretation of justice. The research 

question is: what is the logic of Mahdist justice in terms of content, 

and what role will the Imam of the Time play in its realization? The 

research methodology is qualitative and based on philosophical 

analysis. Utilizing the framework of "Islamic Rationality," with a focus 

on its three human dimensions (thought, motivation, and action), the 

foundation and logic of Mahdist justice are explained. Through this 

process, the discrepancies between the foundational concepts of 
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human-centric ideologies and Islamic teachings regarding the content 

of justice are highlighted. The findings demonstrate that Mahdist 

justice is the product of the perfection of Islamic Rationality in the 

world of the Era of Reappearance. In this regard, the role of the 

Infallible Imam is to educate, guide, and elevate this rationality until 

society achieves collective maturity and existential independence. 

Keywords 

Justice, Era of Reappearance, Imam Mahdi (AS), Wisdom, Islamic 

Rationality. 
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 عدالت مهدوی، تجلی عقلانیت اسلامی در عصر ظهور

 احسان رحیمی

استادیار، گروه اشاعۀ اط عا  و دانش، پژوهشکدد مدیریت اط عا  و مدارک اس می، 
 قم، ایرار. پژوهشگاه علوف و فرهن  اس می، 

e.rahimi@isca.ac.ir; https://orcid.org/0009-0007-3630-9754 

 چکیده

 #های تاریخ بشری است که در عصر ظهور حضفرت مهفدیترین آرمانتحقق عدالت فراگیر از مهم
شود. مسئلۀ پژوهش در دو محور صابل طرح است: نخست، تصور عام دربارۀ عدالت مهفدوی محقق می

ای رجامحور و متکی بر مداخلۀ دفعی امام در فرایند تحقفق عفدالت؛ و دوم، برداشفتی صفوری از گونهبه
لحاظ محتوایی چه منطقی دارد و نقش امام عدالت است. پرسش پژوهش آن است که عدالت مهدوی به

زمان در تحقق آن چه خواهد بود. روش انجام این تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل فلسففی اسفت کفه طفی 
اش در وجود انسان )اندیشه، انگیفزش و گانهن براساس چارچوب عقلانیت اسلامی با تمرکز بر ساحات سهآ

های عمل(، مبنا و منطق عدالت مهدوی تبیین شده و از همفین رهگفذر، اختلاففات مبفادی تصفوری اندیشفه
دهفد کفه عفدالت می ها نشفانهای اسلامی دربارۀ محتوای عدالت روشن گردیده است. یافتهبشری با آموزه

ایفن راسفتا،  مهدوی محصول کمال عقلانیت اسلامی در جهان عصر ظهفور اسفت و نقفش امفام معصفوم در
 هاست.تربیت، هدایت و ارتقای این عقلانیت تا رسیدن جامعه به بلوم جمعی و استبنای وجودی انسان

 هاکلیدواژه

  ، حکمت، عقلانیت اسلامی.#عدالت، عصر ظهور، حضرت مهدی
                                                           

   (، 2)6، جامعهه مههدویعقلانیفت اسفلامی در عصفر ظهفور.  (. عفدالت مهفدوی، تجلفی4141، احسان. )رحیمی 
 .96-14صص 

https://doi.org/10.22081/jm.2026.72860.1123 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ناشر:پژوهشی؛  :نوع مقاله 

  :02/00/0011تاریخ دریافت  :51/15/0010تاریخ اصلاح  :10/10/0010تاریخ پذیرش  آنلاین: تاریخ انتشار  
 «مؤل، مقالۀ خود بدون محدودیت هستندنویسندگان دارندۀ حق» 2422  ©
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 قدمهم

ای آرمفانی بفوده ای فاضله و جامعفهوجوی مدینهدر طول تاریخ، انسان همواره در جست

است که در آن عدالت به معنای واقعی کلمه حاکم باشد. دوام و قوام هر ندام اجتمفاعی 

)پفورعزت و نیز بسته به حرکت متعادل آن است که درواقع، مستلزم رعایفت عفدالت اسفت 

 .(015، ص 3108ظفری، 

ای عادلانه در پایان تفاریخ ویژه اسلام، بشارت استقرار جامعهز سویی، ادیان الهی، بها

ق، 3405)حفر عفاملی،  1گیر شدن ظلم و جور بر اهل زمینجانبه و همهرا پس از گسترش همه

انفد کفه در داده (065و  100، صفص 0ق، ج3415؛ صفدوق، 86ق، ص 3100؛ نعمانی، 304و  306، صص 5ج

در  2، برقرار خواهد شد.#جهانی به دست منجی موعود، حضرت مهدیآن، حکومت 

عدالت در نهضت جهانی مهدوی همین بس که این ارزش جفزء اهفداف جهفانی اهمیت 

تحقق آن برای اولین و آخفرین بفار در تفاریخ بشفریت در عصفر  است و #امام مهدی

اسفت کفه انبیفا و  البته عدالت مهدوی در واقع، همان عفدالت اسفلامی ظهور خواهد بود.

 .(31-31، صص 3413نژاد، )الهیسازی آن بودند دنبال پیادهبه ^ائمۀ معصومین

همچنین شناخت عدالت امام مبتنی بفر شفناخت امفام و امامفت اسفت؛ زیفرا هرگونفه 

نسبت به عدالت تأثیرگذار خواهد بود  یینها گیریتعری، امام بر اتخای رویکرد و موضع

طورکلی عففدالت، ارزشففی اسففت کففه متففأثر از مبففانی و معففارف بففه .(86، ص 3180)صففادقی، 

شففناختی اسففت کففه تففأثیر قابففل شففناختی و امامشففناختی و انسانشففناختی، معرفتهستی

 .(61 ، ص3106)شجاعیان و طاهری، ای در اصل یا اصول عدالت دارند ملاحده

، آن اسفت بندی است: سطح اولدر دو سطح قابل صورت مسئلۀ بنیادین این پژوهش

که فرهنگ شیعی، همواره در مواجهه بفا مفهفوم انتدفار، عفدالت و ظهفور امفام زمفان بفه 

تصویری رجامحور و متکی بر مداخلفۀ دفعفی امفام در تحقفق عفدالت بسفنده کفرده کفه 
                                                           

 .(100 ص ،0، جق3415 صدوق،عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا ) الارضاللّ   به  ملای. 1
گونه کفه سفرما و گرمفا بفه داخفل همان ؛رسدیها مآنبه  شانیهابخدا سوگند، عدالت او در خانه» :×صادق امام. 2

 .(000 ص ،ق3100 ،ینعمان) «کندینفوی م شانیهاخانه
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تصوری منفعلانه از این مفهوم اسفت. سفطح دوم، بفر برداشفتی صفوری از عفدالت اکتففا 

عدالت مهدوی پرداخته اسفت. مفهفوم عفدالت دارای دو  نموده و کمتر به تبیین محتوایی

جنبۀ صوری و محتوایی است. جنبۀ صفوری عفدالت همفان تعفاری، کلفی اسفت کفه از 

عدالت ارائه شده است، مانند اینکه حق هر صاحب حقی به آن داده شود یا هر چیزی در 

یفن تحلیفل، بفه ایفن . در ا(08-01، صص 3184)واعدی، جای خود قرار داده شود و از این قبیل 

کند و دهد یا پامال نمیحقی را میشود که امام عادل حق هر ییها بسنده مینکتۀ گزاره

 .(301، ص 3181)قوامی، دهد هر فرد یا چیزی را در جای خود قرار می

ها و معیارهای شناسفایی حفق و اما جنبۀ محتوایی مفهوم عدالت ناظر به تعیین شاخص

 هفای وضفع اشیاسفت و بفه عبفارت ندفر، ایفن امفر نفاظر بفه جایگاهحق است؛ از این میی

دیگر، شناسایی مصادیق مفهوم عدالت است. واقعیفت آن اسفت کفه مباحفث مربفوط بفه 

 عففدالت محتففوایی مقففدم بففر عففدالت صففوری اسففت و در جنبففۀ صففوری توافففق بیشففتری 

 لاف و میففان اندیشففمندان و دانشففمندان ایففن عرصففه وجففود دارد؛ امففا آنچففه مففورد اخففت

تعارض است، بیشتر ناظر به جنبۀ محتوایی عدالت است؛ زیرا اختلافات در ایفن زمینفه، از 

 ، 3184)واعدفی، های مفذهبی، اخلاقفی و فلسففی متفأثر اسفت ها و دکترینباورها و گرایش

تفوان چنففین تفسففیر کفرد کففه در حکومفت علففوی، بفا اینکففه عففدالت در . می(08-01صفص 

وجود امام متجلی بود، شهادت آن حضرت در محراب عبفادت و  اش درترین مرتبهعالی

 ناتوانی مردم از تحمل عفدالت علفوی، نفه بفه سفبب ضفع، در تحلیفل صفوری عفدالت، 

بلکه ناشی از نارسایی در تحلیل محتوایی عفدالت بفود؛ یعنفی عفدم در  صفحیح مفردم 

ظهفور حکومفت و توان گمان برد که تأخیر در نسبت به حقوق خود بود؛ از همین رو می

مدیریت عادلانه نیفز ریشفه در همفین امفر دارد تفا زمفانی کفه سفطح آگفاهی و آمفادگی 

ای شایسفته و پذیرنفده ارتقفا ادراکی مردم در شناخت عدالت و حقوق خویش به مرحلفه

 .(301، ص 3181)قوامی،  یابد

شفناختی اساسفی شفرط معرفتفهم دقیفق محتفوای عفدالت مهفدوی مسفتلزم دو پیش

شناختی که به تبفع آن، انتدفار از امفام و نخست، افزایش عمق و دقت در مبانی اماماست: 

جایگاه آن در عالم هستی و حیات بشری اصلاح شفود. دوم، مسفتلزم فهفم شفبکۀ معفانی 



48 
 
 
 

 

jm.isca.ac.ir 

ل 
سا

شم
ش

ش ،
ره 

ما
وم

د
، 

41
41

 

مرتبط با محتوای عدالت همچون علفم، حکمفت، تقفوا، اخفلاق و ... اسفت. بفا توجفه بفه 

هفای مختلف،، ندریففات هففا و دکترینبینیهاناینکفه دربفارۀ محتففوای عفدالت از مندفر ج

پرشمار و متنوع و گاه متعارضی تاکنون ارائه شده است، تصویر محتفوایی از عفدالت در 

نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ برای مثال ممکفن اسفت  #عصر ظهور حضرت مهدی

ا از همنفدی مسفاوی انسفانشود تنهفا بهرهتصور شود عدالتی که در عصر ظهور محقق می

شففود؛ ها فهففم میمواهففب عمففومی باشففد، یففا اینکففه عففدالت براسففاس رعایففت اسففتحقاق

بینی حق در این برداشت، ولو ناخودآگاه، براساس جهفانکه معیارهای حق و ییدرحالی

شود. بنابراین پرسش اصلی پفژوهش حاضفر آن اسفت کفه و دکترین لیبرالیسم فرض می

دارد و نقفش امفام زمفان در تحقفق آن چفه  یطق، چه منییلحاظ محتواعدالت مهدوی به

در عصر ظهفور، حفق را  #خواهد بود. به عبارت دیگر، مسلم است که حضرت مهدی

گمفارد؛ ولفی ایفن معنفای دهد و هرکس و هر چیز را در جای خفویش میحق میبه یی

تر صوری از عدالت است. غرض این مقاله آن است که از ساحت صوری عدالت، عمیق

حتوای عدالت آن حضرت را در عصفر ظهفور در  کنفد. از سفویی، مندفور از رود و م

در عصفر ظهفور، فهفم جزئفی و مصفداقی هفم  #فهم محتوایی عدالت حضرت مهفدی

نیست؛ زیرا فهم آن به دلیل عدم دسترسی به ایشان ممکن نیست؛ اما فهم منطفق و مبنفای 

ست از عقلانیت اسفلام؛ سازی و تحقق عدالت میسر است که عبارت احضرت برای پیاده

هفای اسفلامی رو مدعای مقاله آن است که اگر چارچوب عقلانیفت از مندفر آموزهازاین

در  شود، آنگاه امکان فهم محتوایی عدالت حضرت نیز ممکن خواهد شد. دلیفل ایفن 

گردد کفه در ادامفه، بفه آن مدعا نیز به جایگاه عدالت در مندومۀ عقلانیت اسلامی بازمی

 خواهد شد.پرداخته 

پژوهش حاضر در پی ارائۀ منطقی برای محتفوای عفدالت مهفدوی اسفت و براسفاس 

بر آن است که  1اهمیت یکرشده در روایات برای کمال عقل و عقلانیت در عصر ظهور،
                                                           

ُ  قاَئمُِناَ إِیَا قاَمَ « :×قاَلَ الباقر. 1  ،ینفیکل) «رُءُوسِ الَعْبِاَدِ فجََمَفعَ بهَِفا عُقفُولهَُمْ وَ کمَلفَتْ بفِهِ رَحْلَامُهُفم یدَهُ عَلَ یوَضَعَ الَلّ  

 .(05 ص ،3، ج3161
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اللّ   مثابۀ منطق موجه عدالت مهدوی معرفی کند. بفه تعبیفر آیفتکه عقلانیت اسلامی را به

 جوادی آملی: 

ن اسفت کفه یفعصر، ارواحناففداه، ا یجود مبار  حضرت ولو یاز کارها یکی

دانفد. یکنفدب خفدا میکنفد. چطفور جامعفه را عاقفل مفین جامعفه را عاقفل مفیا

ست که عدالت را ین نیکند. معجزۀ حضرت در ایحضرت، مردم را تشنۀ عدل م

ست. اگر مردم عاقل نباشند، عدل گسفترده نخواهفد ین ین شدنیگسترش بدهد؛ ا

ر هفم در یفهمچفون طلحفه و زب یکسفان یگر هفم بودنفد؛ ولفیائمۀ دشد. خوب، 

کند که آنان یا میاح یت الهیجامعه را به عنا یاگونهکنارشان بودند. حضرت به

، حضفرت یث نورانیا طبق آن احادیگردند. حالا یشوند و عادل میتشنه عدل م

ت یفا عنایکند یگذارد و عقولشان را کامل میسر مردم م یدست مبار  را رو

هرچه هست، بالاخره معجزۀ حضرت اسفت.  یشود؛ ولیشامل حال مردم م یاله

شفوند یم یخ انصاریت قاطع مردم، در حد شین معجزۀ حضرت است که اکثریا

 .(50، ص 3181)جوادی آملی، 

های تفاریخ اندیشفۀ بشفری، ترین پرسفشیکی از پایدارترین و در عین حال، پیچیفده

در تفکر غربی نیز در فلسفۀ یونان باستان عدالت در زمرۀ فضایل پرسش از عدالت است. 

رو یابد؛ ازایفنها مطرح بود که در سطح فردی و اجتماعی ظهور و بروز مینفسانی انسان

شد؛ اما تبییرات بعدی در غرب، مانع های متعادل قلمداد میجامعۀ عادل متشکل از انسان

ب سیاسی و اجتمفاعی پیفدا کنفد. بفا گسفترش از آن شد که چنین درکی از عدالت بازتا

طلبانفه بفه مفهوم قرارداد اجتماعی در قرن هفدهم میلادی، عدالت نیفز چفارچوبی منفعت

مثابۀ دوراندیشی عقل انسان برای حفظ منافع مادی فردی قلمداد شد که خود گرفت و به

رد و هفم بفه نففع نیازمند شناسایی منافع دیگران است. عدالت در این معنا، هفم بفه نففع فف

طرففی، منزلفۀ بیدیگران است. پس از آن، نگاه دیگری نیز مطرح شفد کفه عفدالت را به

گرفت. این نگاه به عدالت، نگاهی غایتگرایانفه انگاشتن نفع فردی در ندر مییعنی نادیده

گرفت. براساس ایفن مدارانه بود که در مقابل نگرش ابزاری و قراردادی قرار میو اخلاق

ها نه برای نفع شخصی، بلکفه از روی عقفل آن را اه، وضعیتی عادلانه بود که انساندیدگ
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 بفوده پذیرد. تاریخ تحولات حیات بشری نیز تاریخ کشاکش بر سر بودونبود عفدالتمی

گیری و شفود کفه شفکلاست. با بررسی سیر تاریخ تمدن جهفانی، ایفن نکتفه روشفن می

ها از پیشگی حکومتخواهی از سویی، و ستملتها عموما  به دلیل عدافروپاشی حکومت

 .(8-6، صص 3186)درخشه، سوی دیگر بوده است 

نوعی لحاظ بشفری، طفرح ایفن بحفث، بفهتفوان گففت بفهدر باب عدالت الهی نیز می

صفورت یفک واکنش و بازتاب ظلم و فساد طبقۀ حاکم بر مردم محروم بوده است که به

یج، در ردی، اصفول دیفن جفای گرفتفه اسفت؛ امفا از تدراصل اعتقادی جلوه کرده و به

مثابۀ یکی از اصول دیفن در کنفار توحیفد، حیث منابع دینی، خاستگاه طرح این مبحث به

نبوت، معاد و امامت، به اهمیت آن در توجیه فلسففۀ خلقفت عفالم هسفتی، ارسفال رسفل، 

ئلۀ عدل الهی گردد. گرچه اگر مسروز قیامت و حساب و کتاب، و بهشت و جهنم بازمی

سففوی درسففتی تبیففین شففود، بففرای زنففدگی دور از ظلففم و سففلطۀ طففاغوت و حرکففت بهبه

 گسترش قوانین عادلانه نیز راهگشا خواهد بود.

شیخ صدوق بحث عدل را در ندام تشریع الهی و کیفر و پاداش اخروی اعمال مطرح 

هی است که برتفر شود که پاداش اخروی بر مبنای فضل و رحمت الکند و یادآور میمی

کند. وی بفا از عدل است. شیخ مفید در آثار خود عدل و حکمت را کنار هرم مطرح می

مثابۀ صفت فعل الهی به معنای عفدم صفدور فعفل تمسک به اصل حسن و قبح، عدل را به

قبیح از سوی خداوند تعبیر کرده و به نقد عقاید معتزله و اشفاعره در ایفن زمینفه پرداختفه 

رتضی با جداکردن مرز فعل اختیاری انسان با فعل الهی، و با تأکید بر ابتنفای است. سید م

مثابفۀ زیربنفای عدل بر اصل حسن و قبح و حکمفت الهفی، کوشفیده اسفت تفا عفدل را به

دستورات الهی در ندام تشریع تبیین کند. شیخ طوسی و علامه حلی نیز مبحث عدل را بر 

را عدم صدور فعل قبفیح از سفوی خداونفد معنفا  اصل حسن و قبح عقلی بنا نهاده و عدل

اند. شهید مطهری با تبیین مباحث متکلمان دربارۀ عدل الهی، ایفن مسفئله را در سفه نموده

( در قیامفت. 1( در قفانون و اجتمفاع؛ 2( در آففرینش؛ 4کنفد: ساحت عمفده بررسفی می

اختفه و در هفای ادراکفات پردهای عقل عملی بفه بررسفی ارزشحائری یزدی در کاوش

ها و بایدها، ارزش اخفلاق و کلیفات یفا نسفبیت آن، بفه طفرح مسفئلۀ تحقیق دربارۀ هست
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 عدل از دیفدگاه متکلمفان و فلاسففه پرداختفه و در ضفمن آن، مبفاحثی همچفون مراتفب 

 ، 3105)نفوروزی، عدل و ظلم، عدالت تکفوینی و عفدالت تشفریعی را بررسفی کفرده اسفت 

 .(00-31صص 

هایی همچفون عفدل، وجوی کلیفدواژهدوی نیز نگارنده بفا جسفتدر باب عدالت مه

های های آثار موجود در پایگاهعدالت، امام زمان، عصر ظهور، حضرت مهدی در عنوان

های متنوع و پرشماری را کفه تفاکنون انجفام پژوهش زبان،اینترنتی مجلات علمی فارسی

 شود. اشاره می ترین آنهاگرفته، مرور کرده است که در ادامه، به مهم

( در پژوهشی نسبت توسعۀ سیاسفی را در عصفر ظهفور بفا توجفه بفه 3184زاده )قربان

( در تحقیقفی دیگفر، بفه تطبیفق مبفانی 3186عدالت مهدوی تبیین کرده اسفت. قاسفمی )

مرزوقفی و عدالت مهدوی و عدالت در اندیشۀ جان رالز پرداخته و نتیجه گرفته است که 

شی به تبیین جایگاه عدالت در عصر ظهور و دولفت مهفدوی بفر ( در پژوه4164مروتی )

عفدالت مهفدوی  اند.های مقام معدم رهبری پرداختهمحور کرامت انسان براساس اندیشه

هفای بشفری که نگفرش رالفز مبتنفی بفر آموزهبینی توحیدی است؛ درحالیمبتنی بر جهان

بفه تبیفین نسفبت عفدالت و  ای دیگفر،( در مطالعه4161زمانی محجوب ) لیبرالیسم است.

( بفا تحلیفل محتفوای 4167پیشرفت در دولت و جامعۀ مهدوی پرداخته اسفت. سفلمانی )

احادیث و روایات عصر ظهور، سیمای عفدالت مهفدوی را در هشفت مقولفۀ کلفی طبقفه 

( تعفالی 1( تعال فردی؛ 1( محو ستم، فساد و فقر؛ 2( عدالت جهانی؛ 4بندی کرده است: 

( احیای محیط 8( احیای دین و اخلاق؛ 7( عدالت معنوی؛ 9الت مادی؛ ( عد2اجتماعی؛ 

ای از روایففات بففه گسففترۀ عففدالت حکومففت ( بففا بیففان مجموعففه4168زیسففت. فراهففانی )

های اجتمفاعی، سیاسفی، فرهنگفی، اقتصفادی و قضفایی اشفاره حضرت مهدی در عرصفه

یگفاه آمفوزۀ عفدالت ( نیز بفه تبیفین نقفش و جا4144لک و کفیلی )کرده است. بهروزی

( 4144ها )وردیانفد. الفهمهدوی در تحقق اهداف بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی پرداخته

البلاغه و روایات مهدوی نیز عدالت مهدوی را از مندر حقوق شهروندی در روایات نهج

 تبیین کرده است.

باط عدالت شده ارتهای انجامکدام از پژوهششود در هیچگونه که ملاحده میهمان
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مهدوی و عقلانیت تبیین نشده و به تحلیل مفهوم صوری از عدالت بسنده گردیده اسفت؛ 

رو نوآوری این مقاله، در تحلیل محتوایی عدالت مهدوی است که از رهگذر تبیفین ازاین

 ارتباط آن با عقلانیت اسلامی انجام خواهد شد.

)محمفدپور، اسفتفهامی  تحقیق حاضر یک پژوهش کیففی بفا فلسففۀ تفسفیری، رویکفرد

ای است. روش این پفژوهش ماهیفت گیری بنیادی و از نوع کتابخانه، جهت(300، ص 3100

تحلیلی فلسفی دارد که در مفهوم عام خود، به معنای تبیین یک مطلفب بفا ارجفاع آن بفه 

که طی آن تلاش شده است تا به تحلیل مفهوم عدالت  (68، ص 3181)محمفدزاده، مبانی است 

رجاع به چفارچوب عقلانیفت اسفلامی پرداختفه شفود و تحلیلفی محتفوایی از عفدالت با ا

 .(3185؛ قراملکی، 3100)جعفری ولنی، مهدوی ارائه گردد 

 شناسی. مفهوم1

 . عدل و قسط1-1

مندفور، )ابنروی و اعتدال و حد توسط بفین اففراط و تففریط عدالت در لبت به معنای میانه

بیان شده که مخال، جور است که هر  (63-51، صص 8، ج3186، ؛ مصطفوی411، ص 33ق، ج3436

. در اصفطلاح، بفه (80، ص 3100زاده و همکفاران، )الهفیشفود نوع انحرافی از حفق را شفامل می

، اعطفای حفق بفه (410البلاغه، کلمات قصار، شمارۀ )نهجمعنای قراردادن هر چیزی در جای خود 

، 8، ج3186 ،ی)مصففطفوها اسففتحقاق، رعایففت (46، ص 36، ج3411)هاشففمی خففویی، صففاحب حففق 

ق، 3103؛ قرشفی، 551-553، صفص 3ق، ج3430)راغفب اصففهانی، تساوی و برابفری اجتمفاعی  ،(51ص

به کار رفته است. اهمیت عدالت تا جایی است کفه عقفل،  (31ق، ص 3405؛ یمنی، 110، ص 4ج

. معفادل (30، ص 3413نفژاد، )الهفیانفد فطرت و دین در پی توجیه و تبیین ملاکات آن برآمده

تر از عفدل در زبفان اسفت کفه معنفایی وسفیع« dikaisoune»واژۀ عدل در ادبیفات یونفانی 

در زبان انگلیسی دارد و در واقفع، حفاوی مفهفومی اخلاقفی « justice»فارسی، و همچنین 

صفورت داری و پاکفدامنی ففردی را بهطرفی، خویشتناست. یونانیان صفت دادرسی، بی

دانستند؛ بفدین صفورت کفه عفدل در آن واحفد، هفم بفه معنفای ان مصداق عدل میتورم

. بنفابراین (51، ص 3100)عنایفت، شفد درستکاری شخصی و هم تقوای اجتمفاعی قلمفداد می
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( 2( عصمت اصفطلاحی؛ 4شود: توان گفت اصطلاح عدالت در پنج معنا استعمال میمی

( ملکفۀ 1نکفردن بفه دیگفران؛ ( ظلم1؛ کنندۀ جمیفع صففات و افعفالملکۀ نفسانی تعدیل

( فعل واجفب و تفر  گنفاه. بنفابراین 2نفسانی وادارکننده به انجام واجب و تر  گناه؛ 

 .(80، ص 3180)صادقی، توان گفت که عصمت بالاترین مرتبۀ عدالت است می

در کنار واژۀ عدالت، واژۀ قِسط )به کسفر قفاف( نیفز وجفود دارد کفه در بسفیاری از 

شود. البته این واژه اگر با فتحه خوانده شفود معنا با واژۀ عدالت به کار برده میهم موارد،

کفه ازجملفه مخالففان حضفرت به معنای بیدادکردن و ستم نیز بفه کفار رفتفه اسفت؛ چنان

ق، 3430)راغفب اصففهانی،  1در حکومت، قاسطین بودند که به معنای بیدادگران است ×علی

روی، برابففری، همسففانی، ژۀ عففدل در لبففت بففه معنففای میانففه. گرچففه وا(551-553، صففص 3ج

مندفور، ؛ ابن18، ص 0، ج3415)فراهیفدی، همانندی و مساوات، و ضد جفور بفه کفار رفتفه اسفت 

ق، 3436مندفور، )ابنو قسط به معنای عدل، دادگری، پیمانه و ترازو است  (416، ص 3ق، ج3436

شفود وجود دارد. عدالت به این گفتفه می ، ولی میان عدل و قسط تفاوتی نیز(411، ص 33ج

که انسان حق هرکسی را بپردازد، و نقطۀ مقابل آن ظلم اسفت؛ بفه ایفن معنفا کفه حقفوق 

افراد را نپردازد؛ ولی قسط بدان معناست که حق کسی را بفه دیگفری ندهفد، و بفه تعبیفر 

گفر عفدل، تر از قسط است و ادیگر، تبعی  روا ندارد. فرق دیگر آن است که عدل عام

زاده )الهیگویند آشکار باشد، آن را قسط گویند؛ به همین دلیل، به ترازو و پیمانه قسط می

 .(80-84، صص 3100و همکاران، 

بفه کفار سوره از قرآن کفریم  44آیه در  21بار در  28در قرآن کریم نیز ریشۀ عدل، 

نحو تفام، تعفادل بفهکه اصل معنای آن، تعادل و وسطیت بر مبنای حقیقت است. این رفته 

در حق تعالی وجود دارد و برای انسان نیز نوعی ویژگی درونی است که تبعیت از هفوای 

ها قرار نگیرد. به همین دلیل است کفه ها و دشمنینفس نداشته باشد و تحت تأثیر دوستی

در قرآن کریم، عدالت، اقرب به تقوا عنوان شده است و از این جهت، امر به عدالت نیفز 
                                                           

 رفتفه کار به( 35 ص جن،) «دوزد اند زمیمنحرفان ه یول؛ وا لجهنم حطباو اما القاسطون فکان» زین میقرآن کر در. 1
 .هستند ستمگران همان مندور زین نجایا در که است
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لا  و بالذات مخصوص کسانی دانسته شده است که بر صراط مستقیم هستند )خداوند و او

( و از وسطیت تام )عصمت( برخوردارند؛ ثانیفا  و بفالعرض، ^رسولان الهی و معصومان

ورزانی هستند که از آنان تعبیر به امت هدایتگر شده است. آنان گرچه بفر صفراط عدالت

ورزی تابع ایمان به خفدا کنند. این عدالتورزی میدالتمستقیم نیستند، بر مبنای حق، ع

و رسول و پیروی از آنان است که نیازمند تقواست. انسان عادل ففارم از موضفوع و قطفع 

های اجتمفاعی، همفواره و ندر از آثار هوای نفسانی یا فشارهای ناشی از مناسبات و شبکه

 .(80-84، صص 3100ده و همکاران، زا)الهیکند در هر شرایطی بر مدار حقیقت گردش می

سفورۀ قفرآن کفریم بیفان شفده اسفت. از  47آیه در  21بار در  27همچنین واژۀ قسط 

ای رسد قسط نفاظر بفه مجموعفهمجموع استعمالات قسط در آیات قرآن کریم به ندر می

. کننفدیافتگی اجتماع بشری را فراهم میاز قواعد و تکالیفی اشاره دارد که موجبات قوام

اند که در قالب یک قاعدۀ دهی شدهاین در سه بعُد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سازمان

شفوند. قسفط بفرای تحقفق در حیفات اجتمفاعی حتمفا  نامیفده می« المیفزان»کلی با عنوان 

نیازمند عدل است. اقامۀ قسط در ظفرف اجتمفاع، امفری یومراتفب و نیفز تقریبفی بنفا بفه 

رو بفه بیفان یی و حد تام قسط در قیامت خواهفد بفود؛ ازایفنظرفیت جامعه است. قوام نها

زاده و )الهفیعلامه طباطبایی، عدالت در ظرف حیات دنیفا ماهیفت تقریبفی و تشفریعی دارد 

 .(03-80، صص 3100همکاران، 

 . عقلانیت اسلامی1-2

ساختار (، 3100اندیشمندان اسلامی، ازجمله امام خمینی )براساس دیدگاه شماری از 

انسان از سه لایفۀ وجفودی تشفکیل شفده اسفت: لایفۀ عقلفی، لایفۀ قلبفی و لایفۀ دی وجو

های انسفان را در دهد؛ لایۀ قلبی ندام گرایشظاهری. لایۀ عقلی، ندام باورها را شکل می

ایفن سفه لایفه . (01، ص 3101زایی، )لفکبر دارد و لایفۀ ظفاهری، ظفرف ظهفور رفتارهاسفت 

رو رفتارهای انسفان کفه متعلفق بفه لایفۀ ظفاهری اسفت، اینوثیقی با هم دارند و از ارتباط

ها و باورهای وی اسفت. بفر ایفن اسفاس، عقلانیفت اسفلامی دهندۀ وضعیت گرایشنشان
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ها و رفتارها( سه گونه بفروز و ظهفور ها، انگیزهمتناسب با سه ساحت وجود انسان )اندیشه

هفای انسفان، مسفبوق بفه دو مثابفۀ تجلفی عقلانیفت در سفاحت رفتاردارد و عدالت نیفز به

ای که مردم و حاکمفان آن واجفد رفتارهفای عادلانفه رو جامعهساحت دیگر است؛ ازاین

گونفه رفتارهاسفت هفایی اسفت کفه پشفتیبان آنحاکی از وجود باورها و گرایش هستند،

 .(341، ص 3106زایی، )لک

 مندفر از یتعقلان ،(3411) یمیرح و (3413) کارانهم و رحیمی هایپژوهش براساس

 شفکوفایی هایزمینفه اسفت: عمفده بعُفد سه دارای روایات( و )آیات اسلامی هایآموزه

 هایزمینفه عقلانیفت. شفکوفایی پیامفدهای و عقلانیفت، شکوفایی هایساحت عقلانیت،

 و هسفتند عقلانیت تحقق برای لازم شرط که است مواردی بر مشتمل عقلانیت شکوفایی

 عقلانیفت، دیگفر بعُفد کند. مختل را عقلانیت شکوفایی تواندمی آنها در نقصان یا فقدان

 در اسفت. افعفال و صفات ها،اندیشه ساحت سه بر مشتمل که است عقلانیت هایساحت

 از خفوب شفناخت ماننفد دقیق و صحیح فهم یا تمییز محور بر عقلانیت ها،اندیشه ساحت

 عقلانیفت لازم شفرط دارد. ارقفر ... و ففرع از اصفل بفدتر، از بفد تر،خفوب از خوب بد،

 قدرت که معنا بدین است؛ توحیدگرایی آن، کمال شرط و ها،اندیشه ساحت در اسلامی

 شفناخت همچفون شفود، معطفوف توحیدی نگرش راستای در باید فرد تشخیص و تمییز

  . ... و اماره نفس هایحیله دشمن، از دوست ضلالت، از هدایت باطل، از حق

 کفه معنابفدین هاسفت؛انگیزه و صففات اعتدال محور بر نیتعقلا صفات، ساحت در

 صفحیح مفدیریت مسفتلزم ایفن، کفه نباشفد تفریط و افراط دچار خویش صفات در فرد،

 و صففات، سفاحت در اسفلامی عقلانیفت لازم شرط است. هیجانات و هاانگیزه و صفات

 سفویبه هفاانگیزه و میل گیریجهت که معنا بدین است؛ گراییتعالی نیز آن کمال شرط

 باشد. الهی اخلاق هایفضیلت و مکارم

  اسفلامی عقلانیفت لازم شفرط کفه اسفت عدالت محور بر عقلانیت افعال، ساحت در

 چفارچوب بفه کفه معنفا بفدین اسفت؛ گراییاحسفان آن کمفال شرط و افعال، ساحت در

 از تگذشف و ایثفار بخشفش، سفویبه و نکنفد اکتففا هاسفت،استحقاق رعایت که عدالت
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 نماید. حرکت دیگران به محبت اظهار راستای در خود حقوق

 بنفدگی مقفام بفه رسیدن به منجر که است آن شکوفایی پیامدهای عقلانیت، سوم بعُد

 شود.می خداوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1041؛ رحیمی، 1041)رحیمی و همکاران، : چارچوب مفهومی عقلانیت اسلامی 1تصویر

 یاسلام تیوب عقلان، چارچهاافتهی لی. تحل2

شففناختی، زمینففه  تر مفهففوم عففدالت ابتففدا لازم اسففت بففا تحلیلففی انسانبففرای فهففم دقیففق

خواهی در وجففود انسففان تبیففین شففود کففه گیری مفهففوم عففدالت و اندیشففۀ عففدالتشففکل

گردد. انسان فطرتا  گرایش به بقا و رشد دارد. گفرایش بفه بقفا صورت مختصر ارائه میبه

هایی همچون اسفتخدام، اسفباب و دفع خطر، و منشأ پیدایش گرایش عامل جذب منفعت

هفا، و مسببات، اندازگیری و اندوختن است. گفرایش بفه کمفال نیفز منشفأ دیگفر گرایش

ازجمله گرایش به خیر، زیبایی، اخلاق، تنعم و ... است. همچنفین انسفان دارای جهفازات 

 های عقلانیت:زمینه

 از استعدادهای هوشی و ذهنی مندی، سلامت جسم و روح و فضای تربیتی، برخورداریجوانی، اراده

 

افعال گراییاحسان
 

ت گراییتعالی
صفا

 
اندیشه توحیدگرایی

 

 تمییزمحوری محوریاعتدال محوریعدالت
 عقلانیت هایساحت

 

 پیامدهای عقلانیت:

 بودن، پویایی، جذابیت، ارزشمندی، سرمایه، مکمل نبوت، بندگی خداوند، اسوه
 ز جاهلانسنخیت با عاقلان و دوری ا
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. اسفت کفه تحفت تسفلط قفوای جسمانی همچون تکلم، بلع و دففع، دیفدن و شفنیدن و ..

دار ادراکات انسفان، نفسانی وی همچون وهمیه، غضبیه و شهویه هستند. قوۀ وهمیه عهده

دار جلب منفعفت بفرای دار دفع خطر از وجود انسان، و قوۀ شهویه عهدهقوۀ غضبیه عهده

 های این قفوا بفه ظهفورانسان است. گرایش فطری رشد و بقا در انسان، از مجرای فعالیت

دنبال توسعۀ خفود هسفتند. توسفعۀ ایفن نوبۀ خود بهرو این قوا نیز هریک بهرسد؛ ازاینمی

قوا بسته به تصرف این قوا در عالم واقع است که این تصرف با مکانیزم اعتباریفات انجفام 

 .(340، ص 0، ج3101)مطهری، شود می

ای عفام، معفانیشفود. اعتباریفات اعتباریات به دو دستۀ کلی عام و خفاص تقسفیم می

ای شفوند. اعتباریفات خفاص، معفانیهستند که با فعالیت صرف یهن از ماهیات انتزاع می

گیرند. ایفن دسفته از معفانی هستند که تحت تأثیر فعالیت قوا و احساسات انسان شکل می

انسان عمفل « فعل»و « نفس»ای هستند بین دو موجود حقیقی، یعنی مثابۀ واسطهاعتباری به

شوند. این معانی خود بفه دو دسفتۀ رو سبب ایجاد رفتارهای انسانی را مید و ازاینکننمی

الاجتماع گردند. قسم ثابت این نوع از اعتباریات به اعتباریات قبلثابت و متبیر تقسیم می

ای هستند که در ظفرف الاجتماع معانیشوند. معانی اعتباری قبلو بعدالاجتماع تقسیم می

گیرنفد، ماننفد، وجفوب، حسفن و قفبح، و در سفاحت ففردی او شفکل مینفسفه انسان فی

انتخاب اخ، و اسهل، استخدام و اجتماع، و متابعت علم. برآیند این معفانی انسفان را بفه 

ای هستند کفه در دهد. معانی اعتباری بعدالاجتماع معانیتعامل و تشکیل جامعه سوق می

لام )سفخن(، ریاسفت و مرئوسفیت و گیرند، مانند، اصل ملک، کفظرف جامعه شکل می

، 0، ج3101)مطهری، « عدالت»ها، امر و نهی )مولوی و ارشادی(، و جزا و پاداش، و لوازم آن

. بنابراین رویارویی انسان با مفهفوم عفدالت در ابتفدا، از رهگفذر ادراکفات (381-361صص 

نففس طبیعفی  اعتباری نفس طبیعی بشری )فارم از تعفالیم وحیفانی( اسفت. از ایفن مندفر،

گری است، همواره در راستای رففع نیازهفای دلیل آنکه دارای خاصیت استخدامانسان به

گیری حداکثری از اففراد و اشیاسفت و در آنجفا کفه در شفرایط طبیعی خود، در پی بهره

گیرد، بنا به ضرورتی که آن نیز هایی که مثل اویند، قرار میتعامل و رقابت با دیگر انسان

دهد شود و تن به عدالت میبار طبع و عقل عملی اوست، مضطر به عدالت میحاصل اعت



18 
 
 
 

 

jm.isca.ac.ir 

ل 
سا

شم
ش

ش ،
ره 

ما
وم

د
، 

41
41

 

بنفابراین  1کنفد.منزلۀ ارزشی ابزاری جهت تضمین منافع خود وضع و اعتبار میو آن را به

مح  اینکفه از هفر طریقفی بفه رففع نفس طبیعی بشری )بدون تعهد به تعالیم وحیانی( بفه

خواهی ن حاصل کرد، از ساحت عدالت و عفدالتنیازهای خود و حصول منافعش اطمینا

کند. این درحالی است که فطرت بشری که مفطور به نفخۀ الهیه است عدول و طبیان می

آنگاه که تحت ربوبیت توحیدی شفکوفا شفود و عنفان نففس را در دسفت گیفرد، ارزش 

اسفت، تعفالی عدالت را یاتی، و در ارتباط با حقیقت عالم هسفتی کفه همانفا وجفود باری

 .(3410)واعدی، یابد درمی

، نففس «عفدالت»آیفد کفه پفیش از معنفای شناختی که گفته شفد برمیاز تحلیل انسان

داند که از آن به مفهفوم ها و منافعی را برای خود ضروری و واجب میطبیعی بشری بهره

و آن را در قالفب هرگونفه مطالبفه و خواسفتۀ مشفروعی کفه ففرد یفا  کنفدمیتعبیفر « حق»

. عفدالت مسفتلزم (364، ص 3181)لفوین، نماید کنند، تفسیر میای از افراد مطرح میموعهمج

تر آن است که اساسا  بتوان حق یا حقوقی را رعایت و توجه به حقوق است. مسئلۀ بنیادی

ای از افراد متصور شد. ایفن مهفم، پیونفد وثیقفی بفا مبفانی فلسففی و برای فرد یا مجموعه

شناسی دارد. اساسا  هرگونه اسناد حقی به انسان با ارائۀ برداشفتی ه انسانویژجهان بینی، به

از کمال و مراتب انسان همراه اسفت؛ بفرای مثفال، براسفاس برداشفت لیبرالفی از حقفوق، 

شود که باید در هفر شفرایطی از آن پاسفداری گفردد مثابۀ کمال انسان تلقی میآزادی به

 .(03-68، صص 3106)شجاعیان و طاهری، 

ترین حق فطری که از مندر اسلامی برای انسان در ندر گرفته شفده، ترین و اصیلمهم

حق رشد و هدایت است که نتیجۀ ضرورت عبودیت خداوند است. فلاسفۀ اسفلامی کفه 

اند، بر این باورند که رئیس و رهبفر جامعفه بایفد انسفان جامعه را همانند بدن انسان دانسته
                                                           

و  عفتیطب تیبا هفدا انسان که دهدیم حیتوض «سمیاصول فلسفه و روش رئال اتیاعتبار»ۀ در مقال ییطباطبا علامه. 1
خواهفد یرا مف همفهسفود  ،سفود خفود یاسفتخدام( و بفرا اعتبار)خواهد یسود خود را م ،از همه ،وستهیپ نیتکو

در  شفانیحسن عدالت و حسن ظلم(. البته ا اعتبارخواهد )یرا م یعدل اجتماع ،سود همه یاجتماع( و برا اعتبار)
 یازهفایو ن یعفیطب یقفوا یداشته باشفد، گفاه یمختلف یهاأمنش تواندیکه اعتبار م کندیخود ایعان م گریآثار د

آنکفه همفواره بفا  لی. عدالت به دلیبشر اتیح یقیو حق یهم مصالح واقع یگاه الات،یاوهام و خ یگاه ،یعیطب
 و ثابت است. یدائم یحسن آن امر ،کندیم نیرا تضم یسعادت بشر
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دانفد کفه سفعادت انسفانی رین مراتفب انسفانی قفرار دارد. او میکامل باشد؛ زیرا در بالات

نفه اصفل  - آید و بر هین اسفاس، عفدالت را برحسفب اصفل هفدایتچگونه به دست می

و متناسفب بفا مراتفب وجفودی  - آزادی لیبرالیسم یا اصفل رففاه سوسیالیسفم و امثفال آن

. بنابراین نباید نگاه امام (81-05 ، صص3106)شجاعیان و طاهری، کند ها و جوامع برقرار میانسان

های به عدالت را نگاهی قراردادی یا اعتباری و مبتنی بر رسوم و سنن یفا قواعفد و پفذیره

ای است کفه یات هسفتی حامفل آن اجتماعی تلقی کرد، بلکه عدالت در نگاه امام، مقوله

رو عفدالت ایفن؛ از(33، ص 3186)درخشفه، بوده و بر سراسر عالم وجود جاری و ساری است 

امری چندبعُدی است که با مفاهیمی همچون تقوا، حکمت، انصاف،  ×نزد امام معصوم

احقاق حق و نفی تبعی  و ستم در ارتباطی تنگاتنفگ قفرار دارد اسفت. ایفن مففاهیم در 

شوند و در نهایت، یکدیگر را در هفدایت انسفان کامفل پیوسته معنادار میهمیک ندام به

 .(15، ص 3186)درخشه، کنند می

علفم و شفناخت از مندر عقلانیت اسلامی در ساحت اندیشه، محور عدالت مبتنفی بفر 

است که بر عهدۀ عقل است؛ برای نمونه، اگر عدل به معنای گذاشتن هرچیز در جایگفاه 

خود باشد، تشخیص جایگاه هرچیزی و نیز ارتباط این جایگاه با اشفیای دیگفر بفه علفم و 

دهی کفرد. گسفترۀ تفوان سفامانپس از ایفن مرحلفه اسفت کفه میشناخت نیازمند است. 

. (011، ص 3188نیفا، )هادویگذاری رفتارهای اختیاری نیز بر عهفدۀ عقفل عملفی اسفت ارزش

همچنین در این محور، عدالت ارتباط تنگاتنگی با حکمت دارد؛ زیرا در حقیقت، ففاعلی 

رنتیجفه، حکفیم اسفت؛ زیفرا که عادل است، در فعل خود بدون هدف و غایت نیست و د

 .(011، ص 3188نیا، )هادویحکمت به معنای غایتمداری است 

کنفد و بفرای دسفتیابی بفه اهفداف ازآنجاکه انسان در شبکۀ متعامل هستی زندگی می

غایی خلقت خود، باید عوامل و متبیرهای فردی و جمعی مرتبط با رشفد خفود را تندفیم 

کرشده نیازمنفد آگفاهی از متبیرهفای مشفهود و کند؛ در  چگونگی تندیم متبیرهای ی

ها در زندگی دنیوی انسان اسفت. علفم تفام بفه ایفن نامشهود، و کمیت و کیفیت تأثیر آن

متبیرها نزد خداوند متعال و انبیا و اولیفای اوسفت و برنامفه کلفی آن نیفز در قالفب ادیفان 

ازهفا و امکانفات انسفان توحیدی به انسان عرضه شده است. بنابراین عدالت نسبتی میان نی
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از  .(3106)واسفطی، شفود سازی برای رشد در مقیاس شبکۀ هستی منجر میاست که به زمینه

از مندر عقلانیفت اسفلامی در سفاحت اندیشفه، ارتبفاط وثیقفی بفا همین رهگذر، عدالت 

تا آنجا کفه ملاصفدرا، عفدالت را بفه خفدمت  (3106؛ آیرخشفی، 3411)بایرامی، یابد توحید می

آوردنِ غیب، تبعیت شهوات از عقول، ارجاع جزء به کفل، قفراردادن دنیفا در راسفتای در

 .(3101)حسنی، آخرت، و تبدیل امور محسوس به معقول معرفی کرده است 

هفا، محفور عفدالت همچنین براساس چارچوب عقلانیفت اسفلامی در سفاحت انگیزه

عفدالت دو اصفل اسفلامی به گفتۀ شفهید صفدر، اعتفدال و مبتنی بر اعتدال صفات است. 

. وی اعتففدال در رفتففار و زنففدگی، و پرهیففز از (310، ص 3101 )حسففنی،ناپففذیر هسففتند جدایی

؛ زیفرا فضفای (345، ص 3101 )حسفنی،افراط و تفریط را شرط اساسی بقای امت دانسته است 

کند و شرط موفقیفت را عمفل هستی را فضای عدالت، انضباط، حساب و ندم معرفی می

هفا بسفته بفه . امفا غایفت عفدالت در سفاحت انگیزه(80، ص 3186)صدر، داند آن میبراساس 

های اخلاقی در وجود انسفان و تخلفق او بفه اخفلاق الهفی اسفت. تعالی صفات و ویژگی

گونه که بیان شد، اصل اختلاف در تعبیر و کاربست عفدالت، میفان دو سفطح و دو همان

 تماعی )مادی و دنیایی( و دوم، انسان فطفرین انسانی است: نخست، انسان طبعی و اجشأ

. به ندر علامه طباطبایی، طبفع در وجفود انسفان ماهیفت بالفعفل (000، ص 0، ج3161)طباطبایی، 

شفود دارد؛ اما فطرت الهی در وجود انسان به شرط تزکیه و مجاهفدت انسفان شفکوفا می

ت ارتقفا و تعفالی نیابفد، . مادام که انسان از سطح طبع دنیایی بفه سفطح فطفر(3410)واعدی، 

تواند به ارزش یاتی حسنات اخلاقی همچون عدالت برسد و در سطح ارزش ابفزاری نمی

رو توجه به سعادت حقیقی و کمال انسانی مسفتلزم شفکوفایی ازاین 1عدالت خواهد ماند؛
                                                           

بیَنْنَفَا وَبیَفْنکَمُْ  تعََالوَْا إِلیَ  کلَمَِةٍ سَفوَاءٍ » :فرموده است یکتب آسمان روانیبه پ میخداوند متعال در قرآن کر روازاین. 1
َ وَلَا نشُْرِكَ بهِِ شَیئْ ا و  یآسفمان یهفاکتاب ۀاسفت ]و همف کسفانیما و شما  انیکه م یسخن یسوبه دییایب ؛رَلاذ نعَبْدَُ إلِاذ اللّذ

 ایف( 64)آل عمفران،  «میاو قفرار نفده کیرا شر یزیو چ م،یرا نپرست گانهی یآن را ابلام کردند[ که جز خدا امبرانیپ
« ۚ ِ ذتيِ فطََرَ النذاسَ عَلیَهَْا ۚ لَا تبَدِْیلَ لخِلَقِْ اللّذ ِ ال ینِ حَنیِف اۚ  فطِْرَتَ اللّذ ینُ القْفَیِّمُ فأََقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ پفس ]بفا توجفه بفه ؛ یَ لفِكَ الفدِّ
بنفد و اسفتوار یآور، ]پا یو[ ریدی]توح نید نیا یسووجودت به ۀو بدون انحراف با هم انهیگرابودن شر [ حقهیپایب

 نیفاسفت د نیا ست؛ین یلیو تبد رییتب گونهچیخدا ه نشیآفر یبرا .باش ،بر[ سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است
 .است یاله فطرت سطح به ییایدن عتیطب سطح از انسان یتعال و رشد به ناظر که( 41)روم،  «درست و استوار
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هفای انسفانی اسفت. ایفن فعلیفت و عقل قدسی و قوۀ ناطقه انسانی، تعالی صفات و انگیزه

، 0، ج3161)طباطبفایی، یی به تأیید و حمایت الهی ازطریق وحی و نبوت نیازمند اسفت شکوفا

 .(355-351صص 

 گانۀ وجفود انسفان های سفهبراساس چارچوب عقلانیفت اسفلامی، پیوسفتگی سفاحت

 کننفدۀ پیونفد معنفای مثابفۀ ویژگفی رفتفاری در وجفود انسفان، تداعیو برونداد عدالت به

 عفدل را نتیجففۀ چهففار  ×یم و معففانی دیگففر اسفت. امففام علففیای از مففاهعفدل بففا شففبکه

 انففد: دقففت در فهمیففدن درسففت، رسففیدن بففه حقیقففت دانففایی، حکففم مؤلفففه بیففان فرموده

 هففرکس فهمیففد، حقیقففت دانففایی را »نیکففو، استوارداشففتن بردبففاری. سففپس فرمودنففد، 

 صفادر دریافت، و هرکفه حقیقفت دانفایی را دریاففت، از روی قواعفد دیفن حکفم نیکفو 

در ایفن معنفا،  (3100البلاغفه، ص )نهج« کرد، و هرکه بردبار بود، در کار خود کوتفاهی نکفرد

 امفام عفدالت را بففه معنفای فهفم و دانففایی، و حکفم بفر دانففایی و بردبفاری در اجففرای آن 

 . همچنفین معنفای واژۀ (33، ص 3186)درخشفه، دانسته که همان اجفرای حقیقفت دیفن اسفت 

 معنایی قفرآن کفریم، گرچفه حفق محفوری اسفت، بفا برخفی مففاهیم عدل براساس ندام 

)پورمولا و همکفاران، دیگر همچون قسط، حق، ایمان، علم، صدق و تقوا ارتباط عمیقی دارد 

 .(03، ص 3104

 یریگجهینت

این پژوهش در پیِ تبیین یک چارچوب و منطق برای محتوای عدالت مهفدوی، و نقفش 

ود. در این راستا، براساس روایت عصفر ظهفور کفه کمفال و جایگاه ایشان در تحقق آن ب

عقلانیت را زمینۀ اصلی رشد و اصلاح جهان معرفی کردند، چارچوب عقلانیت اسفلامی 

مثابففۀ منطففق عففدالت مهففدوی تبیففین شففد. بففرای تبیففین ایففن چففارچوب، ابتففدا تحلیففل به

در معنفای کم شناختی بیان شد. سپس این نتیجه بفه دسفت آمفد کفه عفدالت دسفتانسان

خود، با حق و حقوق ناشی از ادراکات اعتبفاری طبفع و قفوای طبیعفی بشفر پیونفد دارد و 

دلیل بالفعل بودنِ قوای طبیعی خفویش، معنفای ابفزاری انسان از بدو حیات در این دنیا، به
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رو مبنفای اساسفی عفدالت اسفتیفای گیفرد؛ ازایفنیابد و از آن بهره میاز عدالت را درمی

و مادی انسان گذارده شد؛ اما ازآنجاکفه براسفاس تعفالیم وحیفانی، وجفود  حقوق طبیعی

انسان محدود به طبیعت دنیایی نیست و انبیای الهفی انسفان را بفا سفاحت فطفرت خفویش 

آشنا کردند و آن را به معاد و زندگی جاودانه رهنمفون سفاختند، معنفای عفدالت نیفز بفه 

سفوی سفعادت تفرین حفق او هفدایت بهمتناسب فطرت و معاد انسفان، تعفالی یاففت و مه

 جاودانه عنوان شد.

بفا توجففه بففه تعفالیم وحیففانی کففه سفاحت حیففات دنیففایی انسفان سففاحت و شففکوفایی 

استعدادهای او در بستر حیفات ففردی و اجتمفاعی و آمفادگی آن بفرای حیفات جاودانفه 

اسفت کفه است، ربوبیت خداوند حکیم مقتضی ابتلا و آزمون انسان در این جهفان را دار

گاهی با آنچه طبع دنیایی بشری از عدالت در ندر دارد مشابه نیسفت. در منطفق ربوبیفت، 

شفوند و چفه بسفیار هایی که بفدون اسفتحقاق ظفاهری دچفار مصفائب میچه بسیار انسان

گردند. همۀ اینها نفه بفه موجفب هایی که بدون استحقاق ظاهری متنعم به نعمات میانسان

رو شفود؛ ازایفنبلکه به موجب استحقاق هفدایت انسفان جفاری میاستحقاق یاتی انسان، 

البته نه در مقیاس دنیا، بلکه در مقیاس معاد. بنفابراین فعفل خداونفد و  1عین عدالت است؛

سبب علم ایشان بفه مبفدر و معفاد، و ارادۀ ایشفان بفر هفدایت انسفان بفه مسفیر اولیای او به

د و هفدایت اسفت. ایفن معنفا بفرای رستگاری ابدی، هم عدالت، هم حکمفت و هفم رشف

نشدنی است، بلکه مسفتلزم ور است، در انسانی که در سطح طبیعت دنیازدۀ خود غوطه
                                                           

 صیاسفت کفه تشفخ یمربف نیفا ت،یفترب ریاست. در مسف یفطرت انسان یدادهااستع ییشکوفا یاله تیترب هدف. 1
 تیفبفه مصفلحت ترب یمربف رو؛ ازایفنابفدیخود تعامل داشته باشد تا آن هدف تحقق  یکه چگونه با مترب دهدیم

ممکفن  ؛ بفرای مثفالمتضفاد باشفد ایفبا مصالح او مطفابق  یعمل خواهد کرد که ممکن است از نگاه شخص مترب
 یمتربف فعفل درخفور دیفبا یمربف هیفتنب و پاسفخ ،یمنطق طوربه ،انجام دهد یظاهر کوچکاشتباه به یمترباست که 

 در. مطلفب نیا عکسبر ای شود بزر  یهیتنب یمرب یسو از است ممکن یول ؛است بوده عادلانه مییبگو تا باشد
 ،اسفت بفوده مانهیحک یپاسخ ،یمرب پاسخ که است نیا دارد شیخو یمرب فعل از یمترب که یادراک ،حال دو هر
 یمتربف تیفترب درخفور دیبا که چنانآن بالذاته و است رمنعط،یغ یابزار ت،یترب در عدالت جه،یدرنت. عادلانه نه
 یعفدالت هفر در یولف ؛اسفت عدالت یحکمت هر در یطورکلبه. ردیگ قرار یمرب حکمت تحت نکهیا مگر ،ستین

 .ستین میحک یهرعادل یول ؛است عادل یمیحک هر ،گرید انیب به .ستین حکمت
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تعالی وجود انسان به ساحت فطرت است که جز با شکوفایی عقلانیفت در وجفود انسفان 

 1شود.محقق نمی

نفا، و های شکوفایی عقلانیت در عصر مهفدوی، پرشفدن قلفوب مؤمنفان از غاز جلوه

ها فقفر و شدن فقر به غیرخداست. به تعبیر قرآن و روایات، ریشۀ گناهان و عصفیانزدوده

نیازمندی به غیرخداست. شیطان همواره با القای حس فقفر و نیفاز در وجفود انسفان، او را 

 کفه آیفات درحالی 2کنفد؛دعفوت می - ترین مصفداق آن ظلفم اسفتکه مهم - به فحشا

بنفدگی  3یازمند به خدا، و خداوند را غنی مطلق معرفی کرده است.قرآن کریم انسان را ن

رففتن ریشفۀ شدن انسفان و در نهایفت، سفبب ازبینو اتصال و اتکال به خداوند سبب غنی

خود ها خواهد بفود. وقتفی ظلفم از میفان بفرود، عفدل و داد خودبفهظلم و سرکشی انسان

 یابد.گسترش می

ها از امفوری اسفت کفه امفام وح استبنا در انسانکش، و ارتقای عقول بشر و ایجاد ر

های حکومفت الهفی خفویش، بفدان خواهنفد پرداخفت. مهفدی در ررس برنامه #زمان

کنفد و گسفتره  عفدل ایشفان بفه نیفازی میموعود به امر و اراده  الهی، امت مسفلمان را بی

شفود میکن شدن حرص و طمع از قلوب نیازمندان این امر سبب ریشه 4رسد.همگان می

. ایفن مطلفب 5ای نیسفتکنندهکنند؛ ولی دریافتتا آنجا که زکات را در معابر انباشته می

اند و ازلحاظ مالی، فقیری در جامعفه نیسفت، بلکفه نه بدان معناست که همۀ ثروتمند شده

هفا )جفاه( از اعتبفار ها متجلی شده و آنقدر این مال و مقامقدر غنا و قناعت در زندگیآن
                                                           

کامفل  طورهازآنجاکه عقول بشر ب یول است؛افعال  یخدا و امام معصوم منطبق با حسن و قبح یات یمسلما  فعل ول. 1
بشفر  رو؛ ازاینستین سریبشر م یهمه  افعال آنان در چارچوب عدالت، برا هیها اشراف ندارد، توجقبح بر حسن و

شفمول  یتر و دارامسفتحکم اریفعل امفام را بفر حکمفت و عصفمت قفرار دهفد، بسف هیتوج یمعصوم اگر مبناریغ
 خواهد بود. قیبر مصاد یشتریب
و فقفر  یدسفتیشفما را ]بفه هنگفام انففاق مفال بفا ارزش[ از ته طان،یشف؛ باِلفحَشَاءِ  أمُرُکمُیو  الفْقَرْ عدُِکمُ ی طانُ یالشذ ». 2

 .(068 بقره،) «کندیاز زکات و صدقات[ امر م یوخوددارترساند، و شما را به کار زشت ]چون بخل یم
ِ  یإِلَ  الفْقُرَاءُ  رَنتْمُُ  النذاسُ  هَایرَ  ای». 3 ُ  وَ  اللّ   ِ  هُوَ  اللّ   و  ازیفنیبه خدا، و فقط خدا ب ازمندانین دییمردم! شما یا ؛دیالحَْم یالبْنَ

 .(35 غافر،)« ستوده است
ُ قلوبَ امُذتِ محم   ملََُ یَ ». 4  (.481 ص ،0ج ،ق3183،یاربل) «عَدلهَ سَعَهُمیَ و  ید غنِ  اللّ  
 .060، ص 3180 ،یآمل یجواد برای توضیحات بیشتر رجوع کنید:. 5
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ای کند و انگیفزهاست که کسی نیاز حیاتی )مگر در حد ضرورت( به آن حس نمی افتاده

ها عفادل خواهنفد شفد. البتفه شفایان ماند. درنتیجه، انسانبرای فراتر از حق رفتن باقی نمی

ها به یک اندازه و به یفک یکر است که کمال عقل بدان معنا نیست که عقول همۀ انسان

 ال عقول متناسب با ظرفیت وجودی هفر انسفان خواهفدشکل کامل خواهد شد، بلکه کم

بود؛ بدان معنا که هر انسانی در جایگاه خویش و با توجه بفه تفوان خفویش بفه جایگفاه و 

ارزش خود در این عالم واق، خواهفد شفد و حفق و باطفل را خفالص خواهفد شفناخت؛ 

که امارگی نففس طوری که ابهامی در حق یا باطل بودن آن نباشد. اما قابل توجه است به

خود از بین نخواهد رفت، بلکه با مجاهدت فکری و عملی انسان کنتفرل خودیها بهانسان

هایی در دولت مهدوی خواهند بود کفه بفه حفق عمفل خواهد شد. بنابراین همچنان انسان

های پفیش از ظهفور ایفن اسفت کفه علفت ایفن ها بفا انسفاننخواهند کرد؛ ولی تفاوت آن

در دوران قبل از ظهور، جهل به حق و امارگی نفس بفود؛ امفا پفس از  نکردن به حقعمل

نکردن فقط امفارگی نففس خواهفد بفود. در دولفت مهفدوی، براسفاس ظهور، منشأ عمل

و دوم  1آیات قرآن کریم، اول اینکفه، اهفل جُفرم از سفیمای خفود شفناخته خواهنفد شفد

دسفت های مفردم بهشدن عقللواسطۀ تربیت الهی و کاماینکه، با استقرار عدل و قسط به

ای شکل خواهد گرفت که در آن، مردم اجفازه نخواهنفد داد مجرمفان جامعه 2امام زمان،

 در جامعه خودنمایی کنند.

حاصل آنکه، در این پژوهش دو نوع تحلیل دربارۀ مفهوم عدالت مطرح شد: تحلیفل 

ت است و مسلما  صوری و تحلیل محتوایی. تحلیل صوری امری مشتر  بین امام و بشری

هففای سففبب اخففتلاف بنیاندر دولففت مهففدوی رد خواهففد داد؛ ولففی تحلیففل محتففوایی به

شناختی، بفه رو با تحلیل انسانمعرفتی امام معصوم و بشر غیرمعصوم، متفاوت است؛ ازاین
                                                           

. بفرای مشفاهد روایفات (43 الفرحمن،) «شفوندیشناخته م شانیهاگناهکاران به نشانه؛ یعُْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِِیمَاهُمْ ». 1
 .150و  156ق، صص 3414 ی؛ صفار قم114ق، ص 3431 د،یمف رجوع کنید: مرتبط با این آیه درعصر ظهور

َ  رُسُلنَا رَرْسَلنْا لقَدَْ «. 2 ِ  زانَ یالمِْ  وَ  الکِْتابَ  مَعَهُمُ  رَنزَْلنْا وَ  ناتِ یِّ باِلبْ  لیفخفود را بفا دلا امبرانیهمانا ما پ؛ باِلقِْسْطِ  الن اسُ  قوُمَ یَ ل
 «زنفدیتفا مفردم بفه عفدالت برخ میحق از باطفل[ نفازل کفرد صیتشخ ی]و با آنان کتاب و ترازو میروشن فرستاد

 .(05 د،یحد)
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ای برای ارتقای نگفاه بشفری در تحلیفل محتفوایی بررسی این تفاوت پرداخته شد تا زمینه

طبفع دنیفایی و ادراکفات اعتبفاری  برتکیفهآید. در ادامه بیان شد که بشفر باعدالت فراهم 

آن، توان توجیه افعال امام را ندارد، مگرآنکفه بفه سفاحت فطفرت تعفالی یافتفه برآمده از 

باشد. این نکتۀ ظری، در تاریخ، سفبب انحراففات زیفادی در پیفروان اولیفای الهفی شفده 

در  #مثابفۀ منطفق عفدالت امفام زمفانسفلامی بهاست. در پایان نیز چارچوب عقلانیت ا

 عصر ظهور تبیین شد.

 توان گفت عدالت مهدوی از دو جنبه قابل بحث است: اکنون می

که بیفان شفد خداونفد و اولیفای او، ازجملفه امفام چنان ؛هانخست، رابطه  امام با انسان

ت انسان اشفراف از آن جهت که بر مبدر و معاد عالم و نیز مسیر هدایت و سعاد #زمان

آنچفه از ایشفان  بنابراین. نیز آگاهی و ندارت دارندهای یاتی امور دارند، بر حسن و قبح

 شود جز عدالت، حکمت و هدایت نیست. صادر می

 #ها با یکدیگر؛ در این سطح، عدالت ثمره  فعل تربیتی امام زمفاندوم، رابطه  انسان

وحیفد نفاب و در نهایفت، بازگردانفدن کردن عقول و گسفترش تاست؛ فعلی که به کامل

انجامد. بنفابراین براسفاس تفاسفیر قفرآن، وظیففه و ها به غنای خویش از غیرخدا میانسان

سازی برای اقامۀ عفدل و ها نیست، بلکه وظیفه  او زمینهشأن امام اجرای عدالت میان انسان

 شد.دست مردم محقق خواهد رو عدالت امری است که به؛ ازاین1قسط است

 #،واسفطۀ ظهفور امفام زمفاندر دولت مهدوی، به برکت ظهفور حفق و حقیقفت به

عقلانیت در محور شناخت در ساحت اندیشۀ انسان شفکوفا خواهفد شفد. درنتیجفه، همفۀ 

توانند حق را از باطل، درست را از غلط، خوب را از بد، اصفل را از ففرع، و نیفز مردم می

بففر ایففن، مسففیر بففرای . افزونبازشناسففندواهنففد تر خبففد را از بففدتر و خففوب را از خففوب

های ناب توحیدی در ساحت اندیشفه نیفز بفرای علاقمنفدان همفوار خواهفد شفد. معرفت

ها مؤثر خواهد بفود های انسانها، بر ساحت انگیزهشکوفایی عقلانیت در ساحت شناخت
                                                           

 ،و جمعی از نویسندگان یرازیمکارم ش؛ 480ص ، 0ج، 3180قرائتی، برای توضیحات بیشتر رجوع کنید: . 1
 185 ص، 01ج، 3181
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کفارم اخلاقفی هفا و شفکوفایی مها و در نهایفت، تعفالی آنو مسیر را برای اعتدال انگیزه

کلی منتففی ها بفهتسهیل خواهد کرد؛ گرچه امارگی نفس و تمفایلات غیرعقلانفی انسفان

طور مشفابه، تأثیرپفذیری رفتارهفای نخواهد بود و مسیر گناه و فحشا بسته نخواهد شد. بفه

ها، چه در محور عدالت و درستکاری و چفه در غایفت ها و اندیشهانسان از ساحت انگیزه

نیز بنابر اراده و اختیار انسفان در کاربسفت عقلانیفتِ شکوفاشفده در محفور  گراییاحسان

رو عمل خلاف عدالت حتی در دولفت مهفدوی نیفز معرفت و شناخت خواهد بود؛ ازاین

راحتیِ دوران ها ممکن خواهد بود؛ ولی با این تفاوت که ظهور و بفروز آن بفهبرای انسان

جرمان در بستر جامعۀ عادل همچون نقطۀ سفیاهی قبل از ظهور نخواهد بود؛ زیرا سیمای م

بر لوح سفید نمایان خواهد بود و جامعۀ پا  و عفادل مهفدوی کفه قفائم بفه قسفط شفده 

گونفه است، سد مستحکمی بر مسیر آن خواهد بود. تحقق عدالت در دولت مهفدوی این

الاولیفا و  ایفن مُعفز  »خواهد بود که در مضمون این قطعه از دعای ندبه اشاره شفده اسفت: 

در آن دوران، «. دهنففده  دوسففتان و خوارکننففده  دشففمنانمففذل  الاعَففداء، کجاسففت عزت

داشتنی و عزیزند و آنانی که واقعا  یلیل و پست هستند، دوستان واقعی خدا حقیقتا  دوست

از مضفامین بفالا نزد دیگران نیز یلیل و پست خواهند بود، برخلاف دوران قبل از ظهفور. 

موخت که وجه اتصال عدالت مهدوی در عصر ظهور با دوران کنونی پفیش از توان آمی

ساز برای حرکت در مسیر تحقفق عفدالت خواهفد بفود کفه ارزشِ ظهور، حکمرانی زمینه

 سالاری است. محوری آن، تلاش برای اقامۀ اصل شایسته
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 فهرست منابع
 

 * قرآن کریم

 البلاغه** نهج

، سفینههی توحید و عدل در آیات و روایات. قرآن و حدیث (. همرا3106آیرخشی، مصطفی. )

 .00-61(، صص 54)1۴

 (. بیروت: دار صار.33، 3)ج العرب لسانق(. 3436مندور، محمد. )ابن

 هاشمی.(. تبریز: بنی0)ج الائمه معرفه یالغمه ف شف ق(. 3183اربلی، علی بن عیسی. )

حاکمیفت مهفدوی از مندفر حقفوق شفهروندی و انداز (. چشم3413) .ها، محمدمهدیوردیاله

 .353-313(، صص 61)16، تیمهدوالبلاغه و روایات مهدوی(. توسعۀ عدالت )در نهج

پردازی مبتنفی (. جامعفه3100زاده، محمدصفادق. )زاده، محمدحسین؛ امامی، مجتبی؛ ترابالهی

 (، 0)11، میقههردن  ههر یارشههتهانیم یهههاپژوهشبففر قسففط و عففدل؛ برداشففتی از المیففزان. 

 .334-83صص 

(. تحلیل الگویی عفدالت اجتمفاعی مهفدوی در عصفر غیبفت براسفاس 3413نژاد، حسین. )الهی

. 15-0(، صفففففص 3)11، یاسهههههلام و مطالعهههههات اجتمهههههاعندریفففففه ولایفففففت فقیفففففه. 

https://doi.org/10.22081/jiss.2021.61800.1846 

فرهنه  . +اندیشۀ سیاسی امام خمینی(. معنویت، عدالت و عقلانیت در 3411بایرامی، حمید. )

 /fpq.2022.73387https://doi.org/10.22081. 14-5 (، صص48)1۴، پژوهش

هفای مهفدویت در تحقفق (. نقش و جایگفاه آموزه3413لک، غلامرضا؛ کفیلی، رضا. )بهروزی

 یداریهمطالعهات باهداف بیانیۀ گام دوم انقلاب اسفلامی )بفا تأکیفد بفر آمفوزۀ عفدالت(. 

 .00-0(، صص 3)11، یماسلا

مثابفۀ مقدمفۀ (. پدیفداری شفعور و معرففت عامفه به3108اصبر؛ ظفری، حسفین. )پورعزت، علی

 .056-013(، ص 51)11 ،مشرق موعوآاستقرار حکمرانی عدل معصوم. 
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(. معناشناسی واژۀ عدل در قرآن 3104زاده، راضیه. )پورمولا، محمدهاشم؛ غلامی، مرجان؛ و بن

 .01-3(، ص 3)۴4، ثیقهههردن و حهههد یههههاپژوهشروش ایزوتسفففو.  کفففریم بفففر مبنفففای

https://doi.org/10.22059/jqst.2015.56401  

( .  .55-43، صص 31، انتظار موعوآ(. مهدویت و عدل الهی. 3181جوادی آملی، عبداللّ  

( .  . قم: اسراء.موجوآ موعوآ یامام مهد(. 3180جوادی آملی، عبداللّ  

 یههاپژوهشهفای فلسففی. شناسی پژوهشمثابۀ روش(. منطق به4167)اصبر. جعفری ولنی، علی

 .442-86(، صص 42)2، یشناختمعرفت

 (. بیروت: مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات.5)ج اثبات الهدا ق(. 3405حر عاملی، محمد بن حسن. )

 .یاسلام شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه: تهران. هیمتعال یاسیس حکمت(. 3101)ابوالحسن ،یحسن

. )روحسید مینی، خ  . تهران: مؤسسۀ تندیم و نشر آثار امام خمینی.ثیچه  حد(. 3100اللّ  

 .. 10-5(، صفص 3)1، یاسهیآانهش س .×(. عدالت از دیدگاه امام علفی3186درخشه، جلال. )

https://doi.org/10.30497/pk.2007.50 

( . تبیفین چفارچوب عقلانیفت (. 3413رحیمی، احسان؛ زارعی متفین، حسفن؛ و تفوک لی، عبفداللّ  

، یاسهلام تیریمهد. های آن برای مفدیریت دولتفییاریهای اسلامی و سهمبراساس آموزه

 .48-5(، صص 4)22

)بها  یآولته تیریدن آر مهد یههاو آلالت یاسهلام تیهبهر عقلان یآردمهد(. 3411رحیمی، احسان. )

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(اتیروا و اتید بر دیتأ 

 (. بیروت: دارالعلم الادارالشامیه.3)ج المفرآات القردنق(. 3430راغب اصفهانی، حسین. )

(. جایگففاه عففدالت و پیشففرفت در مدینففۀ فاضففلۀ حضففرت 3104زمففانی محجففوب، حبیففب. )

 .356-313 (، صص01)2، حکمت نیید. #مهدی

(. ترسیم سیمای عدالت مهدوی در عصر ظهور و ارائفۀ مفدل مفهفومی. 0310سلمانی، محسن. )

 .401-413 (، صص0)12، مشرق موعوآ

(. معیارهای عدالت سیاسی در اسفلام: رویکفردی 3106شجاعیان، محمد؛ طاهری، محمدرضا. )

 .81-63(، صص 30)5، یاسلام استیس یهاپژوهششناختی. انسان

https://im.ihu.ac.ir/article_207123.html
https://im.ihu.ac.ir/article_207123.html
https://im.ihu.ac.ir/article_207123.html
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بفا تأکیفد بفر عفدالت اجتمفاعی.  ×ز دیفدگاه امفام رضفا(. عدالت امام ا3180صادقی، حسن. )

 .08-85 (، صص358)12، معرفت

مهفدی فرخیفان(. تهفران:  متفرجم:) (1) یاسهلام یاقتصهاآ یههاافتیره(. 3186صدر، موسی. )

 مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.

اکبفر ح: علی)مصفح النّعمهه تمهام و نی مها  الهدّق(. 3415صدوق، محمد بن علفی بفن بابویفه. )

 (. قم: جامعه مدرسین.0غفاری، ج

باغی( تهران: )محقق: میرزا حسن کوچه بصائر الدرجاتق(. 3414صفار قمی، محمد بن حسن. )

 منشورات الْعلمی.

 (. تهران: امیرکبیر.0، 0)ج القردن ریتفس یف زانیالم(. 3161طباطبایی، محمدحسین. )

 . تهران: زمستان.غرب آر یاسیس فلسفه اآیبن(. 3100عنایت، حمید. )

، یمطالعهات مههدو. #(. گسترۀ عفدالت در حکومفت حضفرت مهفدی3108فراهانی، زهرا. )

 .00-85(، صص 45)11

 (. قم: دارالهجره.0)ج نی تاب العق(. 3415فراهیدی، خلیل. )

. )قاسمی، فرج (. بررسی تطبیقی عدالت سیاسی در اندیشۀ سیاسی مهدویت و جان رالز. 3186اللّ  

 .311-333 (، صص1)1، رق موعوآمش

 هایی از قرآن.(. تهران: مرکز فرهنگی درس0)ج نور ریتفس(. 3180قرائتی، محسن. )

 . مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.ینیمطالعات آ یشناسروش(. 4182قراملکی، احد. )

ص (، صف35)5، انتظهار موعهوآ(. عفدالت مهفدوی و توسفعۀ سیاسفی. 3184زاده، مهفدی. )قربان

05-04. 

 (. تهران: دارالکتب الاسلامیه.4)ج قاموس قردن(. 3103اکبر. )قرشی، سید علی

(، 34)۴، انتظهههار موعهههوآ(. مفففدیریت، عفففدالت، مهفففدویت. 3181الدین. )قفففوامی، صمصفففام

 .038-380 صص

(. تهفران: دارالکتفب 3اکبفر غففاری، ج)مصحح: علی یالکاف(. 3161کلینی، محمد بن یعقوب. )

 الاسلامیه.
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(. سطوح عفدالت در ندفام سیاسفی اسفلام بفا نگفاهی بفه اندیشفۀ امفام 3106زایی، صدیقه. )لک

 .361-343(، صص 53)1۴، یمطالعات انقلاب اسلام. +خمینی

 .08-0(، صص 5)2، هیمتعال استیس(. امنیت متعالیه. 3101زایی، نج،. )لک

قفد: سفعید زیبفاکلام(. تهفران: تنم)متفرجم و  یآمو راسه بهرا یطرح و نقد ل(. 3181لوین، اندرو. )

 سمت.

 . قم: لوگوس.یروش آر روش: آربارۀ ساخت معرفت آر علوم انسان(، 3100محمدپور، احمد. )

 (، 1، ))نامهههۀ حکمهههت( نیهههآ ۀفلسهههف ۀپژهشهههنام(. تحلیفففل فلسففففی. 4181محمفففدزاده، رضفففا. )

 .66-97صص 

؛ مروتی، مرضیه. )مرزوقی، رحمت  محور مهفدوی لفت کرامفت(. جایگاه عدالت در دو3101اللّ  

 (، 360)21، معرفههتسففاز(. از مندففر مقففام معدففم رهبففری )رویکففردی بففه دولففت زمینه

 .315-05صص 

(. تهفران: وزارت فرهنفگ و 8)ج میالکهر القهردن  لمات یف قیالتحق(. 3186مصطفوی، حسن. )

 ارشاد اسلامی.

 درا.(. تهران: ص0)ج سمیاصو  فلسفه و روش رئال(. 3101مطهری، مرتضی. )

 الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید.. قم: الاختصاصق(. 3431مفید، محمد بن محمد. )

 (. تهران: دارالکتب الاسلامیه.21)ج نمونه ریتفس(. 4184) .مکارم شیرازی، ناصر

 . تهران: مکتبه الصدوق.بهیالغق(. 3100نعمانی، محمد بن ابراهیم. )

 (، 51)11، نهیسههفحففث عففدل. قففرآن و حففدیث (. تاریخچففۀ ب3105نففوروزی، محمدرضففا. )

 .00-31صص 

ای؛ توصفی، و تبیینفی از عفدالت بفا اقتبفاس از مبفانی (. عدل شبکه3106واسطی، عبدالحمید. )

 نیاآیبن قاتیتحقهای مختل، عدالت(. معرفتی اسلام )پیشنهادی برای ندریۀ پایه در حیطه

 .05-01(، صص 0)1، یانسان علوم

 .08-85(، صص 00، )یاسیعلوم س(. عدالت صوری، عدالت محتوایی. 3184واعدی، احمد. )
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: عهدالت آر 11و  2 ۀعهدالتد جلسه ی فتارههاآرس یهانشسهتسلسهله(. 3410واعدی، احمفد. )

. قفم: (ییعلامه طباطبها اتیاعتبار یۀعدالت از منظر نظر یۀنظر ی)بررس یفلسف یفکر ۀشیاند

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
https://radio.isca.ac.ir/?s=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA 

اقتصادی از مندفر  - (. عدل الهی، اعتدال انسانی و عدالت اجتماعی3188اصبر. )نیا، علیهادوی

 .003-300(، صص 34، )قبساتقرآن کریم. 

. )هاشمی خویی، حبیب  (. تهران: مکتب الاسلامیه.36) منهاج البراعه(. 3411اللّ  

. بیففروت: دارالکتففب القههردن بیهالترجمهان عههن غرق(. 3405دالباقی بففن عبدالمجیففد. )یمنفی، عبفف

 العلمیه.

 


